
تجارت را زندگی کن. 

اول به یک سوال در ذهنت جواب بده. 

آیا می خـواهـم تـجارت را زنـدگی کنم یا اینکه می خـواهـم در مـقطع 

کوتاهی پولی به جیب بزنم و در بروم؟ 

اگـر بـزن در رو هسـتی تـوصیه می کنم آراد را بیخیال شـوی چـون مـا 

بـه شـدت از بـزن در روهـا مـتنفریم و یقینا آنـها هـم از مـا مـتنفرنـد 

پس نمی توانیم با یکدیگر کنار بیاییم. 

امــا اگــر می گــویید واقــعا می خــواهــم تــجارت را زنــدگی کنم پــس 

دربــاره انــتخاب مــحصول هــم بــاید بــا همین نــگاه یک عــمر زنــدگی  

تاجرانه تصمیم بگیرید. 

بـرای اینکه مـحصولی انـتخاب کنم که بـتوانـم یک عـمر بـا آن زنـدگی 

کنم می تـوانـم بـه چـهار اصـل مـهم تـوجـه کنم که لااقـل یکی از چـهار 

اصـل در انـتخابـم بـاشـد که اگـر دو تـا یا سـه تـا و یا هـر چـهار اصـل 

هم باشد که نور علی نور است. 



اصل اول: علاقه 

شـما قـرار اسـت عـمری بـا این مـحصول زنـدگی کنید پـس بـه اولین و 

مـهمترین مـوضـوعی که بـاید تـوجـه کنید اینست که این مـحصول را 

دوست دارید یا خیر؟ 

اصــلا دوســت دارید در آینده شــما را بــه نــام تــاجــر فــلان مــحصول 

صدا کنند مثلا می گویند علی حسینی تاجر پنبه. 

شـــاید علی حسینی دوســـت نـــداشـــته بـــاشـــد کلمه تـــاجـــر پـــنبه بـــه 

اسمش بچسبد و به هر دلیلی از پنبه بدش بیاید. 

اصـلا مـهم نیست بـه چـه دلیلی مـهم اینست که مـن بـاید مـحصولی 

که می خـواهـم بـر روی آن کار کنم از اسـمش، از خـودش، از اینکه 

مــرا بــه آن نــام بــشناســند خــوشــم بیاید و این مــوضــوع هــر چــند در 

نـگاه اول مـهم جـلوه نمی کند امـا در ادامـه تـجارت می بینید چـقدر 

نکته حائز اهمیتی بوده است. 

کسانی که عاشق محصولشان هستند تاجران موفقتری اند. 



اصل دوم: تجربیات گذشته زندگی 

همه ما قبل از تجارت گذشته ای داشته ایم. 

مـثلا مـن در گـذشـته بـدنـسازی کار می کردم و مـربی بـدنـسازی بـودم 

پـــــس تجـــــربیاتی در این زمینه دارم و تخصصی انـــــدوخـــــته ام در 

نتیجه می تـوانـم مـحصولاتی که مـرتـبط بـا دسـتگاه هـای بـدنـسازی و 

یا مکمل هــای بــدنــسازی اســت را بــه عــنوان مــحصول تــجاری ام 

انتخاب کنم. 

یکی آرایشگر بــــوده، یکی بــــنایی می کرده، یکی پــــزشک اســــت و 

خــــلاصــــه هــــر کسی شغلی دارد و اگــــر بــــر روی مــــحصولی که در 

تجـربیات گـذشـته زنـدگی اش بـا آن سـر و کار داشـته اسـت کار کند 

رشـدش بـه مـراتـب بیشتر خـواهـد بـود چـرا که حـداقـل دانـش فنی 

بیشتری بـر روی آن مـحصول دارد و بهـتر می تـوانـد آن مـحصول را 

بـــرای مشـــتریانـــش تشـــریح نـــماید پـــس مـــذاکرات حـــرفـــه ای تـــر و 

تخصصی تری خواهد داشت و موفقیتش چشمگیرتر است. 



اصل سوم: سرمایه های اجتماعی 

خیلی از مردم گمان می کنند سرمایه یعنی فقط پول. 

درسـت اسـت که پـول هـم سـرمـایه اسـت امـا سـرمـایه مـادی اسـت و 

مــا مــدل هــای مختلفی از ســرمــایه داریم که یکی از آنــها ســرمــایه 

اجتماعی است. 

سـرمـایه اجـتماعی یعنی مـن در جـامـعه چـه کسانی را می شـناسـم 

که بتوانم بر روی آنها حساب باز کنم. 

بــه طــور مــثال بــنده عــمویی دارم که کارخــانــه پــارچــه دارد پــس این 

عمو برای من یک سرمایه اجتماعی به حساب می آید. 

پـس می تـوانـم بـا اتکای بـر عـمو بـه پـارچـه بـه عـنوان مـحصول تـجاری 

خود فکر کنم. 

تـــوصیه می کنم حـــتما یک بـــار تـــمام دوســـتان و آشـــنایان خـــود را 

بــنویسید هــمانــگونــه که بــرای دعــوت مــراســم عــروسی نــامــشان را 

یادداشت می کنید تا سرمایه های اجتماعی تان را مرور کنید. 



اصل چهارم: پتانسیل های شهرم 

هـر کدام از مـا که در شهـر یا روسـتایی زنـدگی می کنیم مـحصولاتی 

در آن اقلیم تــولید می شــود که مــا در آن مــشهورتــریم یا اصــلاحــا 

ناحیه ما در آن محصول برند است. 

بـه طـور مـثال شـمالی هـا در بـرنـج و مـرکبات یا جـنوبی هـا در مـاهی و 

خرما و هر ناحیه ای به چیزی مشهور است. 

حتی لــــزومی نــــدارد مــــشهورتــــرین مــــحصول بــــاشــــد و می تــــوانــــد 

مـحصولی بـاشـد که در شهـر مـن یا شهـرهـای اطـرافـم تـولید می شـود 

و حتی مـــردم عـــادی مـــنطقه مـــا هـــم نـــدانـــند که تـــولید کننده این 

محصول شهر ماست. 

کافیست یک بـار سـری بـه شهـرک هـای صنعتی شهـرم بـزنـم و یا در 

اینترنـت سـرچ کنم که شهـر مـن چـه مـحصولاتی را تـولید می کند و 

یا از بـزرگـترهـا و بـازاری هـای شهـرم بـپرسـم تـا دسـتم بیاید که چـه 

محصولی پتانسیل خوبی از نظر تولید و تامین در شهرم دارد. 



جمع بندی انتخاب محصول 

۱۹ شـاخـص اسـت که می تـوانید در انـتخاب مـحصول از آنـها کمک 

بگیرید امـــا اصلی تـــرین هـــا همین ۴ تـــا بـــودنـــد که گفتیم و اگـــر 

خــواســتید بیشتر و تخصصی تــر دربــاره انــتخاب مــحصول صــحبت 

کنید حـتما بـا بـنگاه تـجاری رابـط خـود این مـوضـوع را مـطرح کنید و 

اصلا خجالت نکشید از اینکه نمی دانید. 

یکی از وظــایف بــنگاه هــای تــجاری همین اســت که راهــنمای تــازه 

واردهـا در انـتخاب مـحصول بـاشـند تـا در آینده هـم بـتوانـند بهـترین 

هدایت و راهبری را در پیشرفت تجارت هایتان داشته باشند. 

آنـــچه نـــویسنده بـــر آن تـــاکید دارد اینست که حـــتما مـــحصولی را 

انتخاب کنید که دوستش داشته باشید. 

خیلی ها می گویند محصولی باشد که پول خوبی در آن باشد. 

عـــزیزان بـــدانید که در هـــمه مـــحصولات پـــول خـــوبی هســـت و مـــا 

مـحصول خـوب و بـد نـداریم بلکه این شـمایید که اگـر مـحصولـتان 



را عـاشـقانـه دوسـت داشـته بـاشید پـول کلانی از تـجارت آن مـحصول 

بـدسـت می آورید و اگـر هـم دوسـتش نـداشـته بـاشید نمی تـوانید بـا 

آن مانوس شوید و کار به جایی نخواهید برد. 

پــس مــن اصــل اولــم را می بــندم بــر روی عــشق بــه مــحصولــم و بــه 

اینکه برندم شود و آینده خود را با آن گره بزنم. 

نکته پــایانی اینکه در انــتخاب مــحصول دچــار وســواس نــشوید که 

کار برایتان سخت می شود و تجارت را آغاز نخواهید کرد. 

هـر مـحصولی را انـتخاب کنید اگـر خـواسـتید آن را تغییر دهید قـابـل 

تغییر است. 

 مــذاکره را که یاد بگیرید دیگر فــرقی نمی کند مــحصولــتان پســته 

باشد یا دمپایی یا هر محصول دیگری. 

نــقل و انــتقال مــالی یکسان اســت بــرنــدســازی اصــول ثــابتی دارد 

لجســـتیک یکسان اســـت و خـــلاصـــه می تـــوان بـــا تغییرات انـــدکی 

تغییر مـــحصول هـــم داد امـــا بهـــتر اســـت در ابـــتدای امـــر دقیقتر 

انتخاب کنید اما دچار وسواس فکری هم نشوید.


